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عزت‌الله انتظامی، آقای بازیگر سینمای ایران درگذشت، اما از خود دنیایی از خاطره زیبای سینمایی به جا گذاشت. او که مدت‌ها دچار کسالت بود، صبح روز جمعه ۲۶مرداد بر اثر ایست قلبی در ۹۴سالگی 
دار فانی را وداع گفت. انتظامی نخستین بازیگر سینمای ایران به‌شمار می‌آید که موفق به دریافت یک جایزه بین‌المللی شد. او برای بازی در فیلم »گاو« جایزه هوگو نقره‌ای جشنواره فیلم شیکاگو را از آن خود 

کرد. در همین روز ضیاءالدین دری، کارگردان پیشکسوت سینما و تلویزیون و خالق آثاری چون »کیف انگلیسی« و »کلاه پهلوی« نیز پس از یک دوره بیماری و انجام عمل پیوند کبد، دارفانی را وداع گفت.
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 زیر پوست شهر-151
 نسرین ظهیری  

مش حسن یک گاو داشت
گاو، فیلــم گاو. توی تلویزیون مبلی ســیاه 
و ســفید و برفکــی. مــردی در هیبت گاو، 
فرو رفته  و توی چشــم‌هایش خشــم گاوی 
مضطرب نشســته بــود. نگاه مــرد غریب 
می‌نمود. بــا دهان کف‌آلود، علف می‌جوید 
و مــاغ می‌کشــید و مــدام می‌گفــت مــن 
مش‌حســن نیســتم، من گاو مش‌حسنم. 
اولین و دورترین تصویر از تلویزیون، این مرد 
گاونما بود، در آستانه شش، هفت سالگی. 
این‌ طور بود که آن روزها ما همه گاو شدیم. 
ماغ می‌کشیدیم و کله جلو می‌راندیم: »من 

مش‌حسن نیستم، من گاو مش‌حسنم.«
غمِ مردِ گاو از دســت داده برایمان باورپذیر 
بــود. گاو همه زندگــی او بــود و حالا همه 
زندگــی‌اش مــرده بــود. روزگار، نجیــب و 
معصــوم می‌چرخیــد. دنیا برایمان ســاده 
بــود. جهــان را تحلیل نمی‌کردیــم. جهان 
را زندگی می‌کردیم. مش‌حســن توی فیلم 
نبود. مش‌حســن بخشی از زندگی‌مان بود. 
بخشــی از وجودمــان، بــاور می‌کردیم که 
عشق مردی به گاوش آن‌قدر پیش برود که 

با گاوش یکی شود .
نمی‌دانســتیم زندگــی توی فیلم، راســت 
نیست. گفتم که ما هم گاو زندگی خودمان 
را داشــتیم. منتظر می‌ماندیم تــا تلویزیون 
بــاز هم مرد و گاوش را نشــان دهد. ســایه 
مــرد و گاو از همان ابتدای فیلم در هم فرو 
می‌رفت و ما دلمان می‌خواست مش‌حسن 

دوباره گاو شود.
بازی می‌کردیم توی کوچه‌های دور. یک روز 
اسد شده بود مش‌حسن، چشم‌های درشتی 
داشت، باب گاوشــدن. وسط کوچه سرش 
را کــرده بود توی گونی یونجــه و می‌جوید. 
چشــم‌هایش سرخ مثل کاســه خون، قرار 
گذاشــته بود که نصف گونی را بجود. گفته 

بود خوردن علف کاری ندارد.
گفته بود می‌خواهد مثل مردِ توی فیلم، علف 
بخورد. پسرها دم می‌دادند. اسد جوگیر شده 
بود و یونجه می‌جوید. حجت، جوان بالابلند 
همسایه سر رسید. نگاهش اسد را غافلگیر 
کرد. گونی یونجه را برداشت و نشست کنار 
دیوار کوچه و توضیح داد که مش‌حسن توی 
فیلم واقعا یونجه نمی‌خورد. تعریف کرد که 
فیلم‌ها واقعی نیســتند، از ســینما گفت، از 
بازیگری. حجت را ناباورانه نگاه می‌کردیم. 
او درهای جهان را یکی‌ یکی برایمان باز کرد. 
حجت دســتمان را گرفته بــود و با خودش 
می‌برد آن طرف کوچه، آن طرف شــهر. آن 

سوی دنیا.
حجــت که رفت، مش‌حســن هم گاوش را 
برداشت و از ذهنمان رفت. حجت پا گذاشته 
بود روی گاو درونمان. اما ما همچنان دلمان 

گاوشدن می‌خواست.
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 عبدالله مقدمی

بخت خوابیده و آدم بیدار 

‌امــان از آن وقتی که بخــت آدمی بخوابد. 
لاکردار وقتی خوابیده باشــد، با هیچ توپ 
و تانکی بیدار نمی‌شــود. اصلا شما برش 
دار ببر وسط معرکه چهارشنبه‌سوری، اگر 
یک تکان خورد! نمی‌خورد که نمی‌خورد. 
یعنی خوابش از خواب برادرانی که قرار بوده 
حرف دل ما را در برخــی مجامع بزنند هم 
سنگین‌تر است. بدبیداری بخت من یکی 
را، حتی حباب هم فهمیده اســت. )حباب 
که معرف حضوراست دیگر؟ البته عوام کف 
خیابان یک زمان بهش می‌گفتند: گرانی 

که بعد شــد تــورم، الان هم بــه »حباب« 
تغییر نام داده است. یحتمل در ثبت‌احوال 

آشنا دارد.(
بی‌وقفه در این زمانه زیر بارم

بیش از مه و خورشید و فلک در کارم
یک عمر به جای بنده بختم خواب است

من هم عوضش به جای او بیدارم
داشــتم می‌گفتم؛ آدمیــزاد وقتی بختش 
بخوابد درست قبل از بحبوحه حباب‌بازار، 
فس‌درصد! تورم ماه‌های قبل را محاسبه 
می‌کنند و می‌زنند تنگ فیش حقوقی‌اش. 
تازه تا آن افزایش حقوق برسد، یکهو همه 
چیز هواردرصد گران‌شــده، خلاص! حالا 
کار از کار گذشــته و افزایش حقوق‌‌ها رفته 

برای اسفند سال آینده. اکنون ای آدم بخت‌ 
خوابیده! بمان تا سال دگر، بچه بغل... آیا 
شــود یا نشود. کانه –دور از جان- یک کلبه 
خرابه که دو روز قبل از زلزله هشت ریشتری 
ده هزار تومان اعتبار عمرانی‌ سالانه‌اش را 
خرج کرده باشند رفته باشد پی کارش. خب 
شما که از یک بودجه بسته‌شده و تمام‌شده 

انتظار اعتبار جدید ندارید، دارید؟
وضع من را شما نمی‌فهمی

یا گرفتیم یا نمی‌فهمی
بودجه بسته و تمام شده 

ای گرانی! چرا نمی‌فهمی؟
اینجاســت کــه وقتــی آدمــی کلاهش را 
می‌گذارد جلــو خودش و می‌گوید: »اصلا 

تو قاضــی!« کلاه بهــش می‌گوید: »ای 
صاحب بیچاره من! له و لورده شــدنت زیر 
بــار موج‌هــای گرانی نه گردن مســئولان 
اســت و نه گردن هیچ‌کــس دیگر، تقصیر 
بخت خوابیده خود توست. دولت و مجلس 
دیگر چکار می‌توانســت بــرای تو بکند که 
نکرده؟ طبق همه بندها و تبصره‌های همه 
بخشــنامه‌های همه عالــم، مبلغ افزایش 
حقوقــت همان درصد کذا بــوده دیگر. به 
این بنــدگان خدا چه که تــو بدبیاری؟ چرا 
حواس‌شــان را از حل مشکلات مملکتی 
پرت می‌کنی؟ مگر نمی‌بینی که سخنرانی 
دارند. نطق پیش از دستور دارند. داد دارند. 

فریاد دارند... کار دارند.

 ساختمان نیمه‌کاره-146طنز کارگری

از کارگری تا کارفرمایی 
و  جثــه لاغــری دارد. قیافــه‌اش تکیــده 
گندمگون و به تیرگــی می‌زند. لباس‌هایش 
گشــاد و ناهمگــون اســت. لباس‌هایی که 
در انتخــاب آن حساســیت زیــادی به خرج 
نمی‌دهد و رنگ‌هــای هیچ‌کدام هم‌خوانی 
ندارد. با این شــرایط، نباید جذابیت چندانی 
داشته باشــد. اما وقتی سوار ماشین خارجی 
و مــدل‌ بالایش می‌شــود، تــازه می‌فهمی 
که طرف پول‌دار اســت و بــا ماها فرق دارد. 
آقارحمت چه با ماشــین و چه بدون آن، آدم 
قابل ‌احترامی اســت. با آن‌ همه مال‌ومنال، 
هیچ غرور و تکبــری در رفتار و حرف زدنش 
دیده نمی‌شود. از کله صبح که برای سرکشی 
از ســاختمان در حــال ســاختش می‌آید، با 
پیــر و جوان خوش‌وبش می‌کنــد. عصر که 
می‌شــود، حق‌وحقوق همــه را به‌طور کامل 
پرداخت می‌کند و انعام و اضافه‌کار کارگرها را 
هیچ‌وقت از یاد نمی‌برد. همراه کارگران چایی 
و صبحانه می‌خورد و با این کارها حسابی در 
دل کارگرهای ســاختمان جا باز کرده. شاید 
این ســاختمان گوشه‌ای از املاک و ثروتش 
باشد. به‌ جز مغازه بزرگ طلافروشی، چندین 
خانه و مغازه دیگر هــم دارد و به‌قول‌معروف 
پولــش از پــارو بالا می‌رود. امــا آدم خاکی و 
بسیار فروتنی است. اکثر اوقات، به ساختمان 
می‌آمــد و ســاعت‌ها، کارکــردن کارگرها را 
تماشــا می‌کرد. یک حس گنــگ و نامفهوم 
در نــگاه و چهره‌اش داشــت. رازی که یک 
روز، وقت صبحانه کارگــری، برای ما برملا 
کرد. آقارحمت هم ‌سال‌ها قبل مثل ما کارگر 
ســاختمانی بــوده. از این ســاختمان به آن 
ساختمان می‌رفته و بنایی می‌کرده. خاطرات 
زیادی از دوران کارکردن در ساختمان‌های 
مختلف برایمان بازگو کرد. اینجا بود که دلیل 
خیره شــدن به کار کارگرها را متوجه شــدم. 
بــا نگاه‌کردن بــه کارگرها، یــاد آن دورانش 
می‌افتــاده و خاطرات قدیــم برایش تداعی 
می‌شده. برایم خیلی جالب بود که آقارحمت، 
با اینکه الان آدم متمول و پول‌داری اســت، 
اما خیلی راحت از دوران کارگر بودنش حرف 
می‌زد. حالا می‌فهمم چرا این‌قدر به کارگرها 
احتــرام می‌گذارد و حســاب ‌و کتاب‌شــان 
را پایــان روز کاری، پرداخــت می‌کنــد. رمز 
موفقیت آقارحمت همیــن فراموش نکردن 
گذشته سخت‌اش است. اینکه روزگاری کجا 
بوده و الان به کجا رســیده. پله‌های ترقی را 
یکی‌یکــی طی کرده. بعد از کارگری و بنایی، 
خودش پیمانکار ســاختمان شــده و پس از 
سال‌ها کار و تلاش، سرمایه‌ای جمع کرده و 
برای خودش مغازه طلافروشی راه انداخته و 
زندگی راحت و مرفهی به‌هم زده. زندگی‌ای 
که با تلاش به دست آورده و به‌خوبی قدرش 
را می‌دانــد. برخلاف آدم‌هــای زیادی که به 
خاطــر هرج‌ومــرج اقتصــادی، زمین‌های 
بی‌ارزشــش به‌یک‌باره اوج گرفت و یک‌شبه 
پــول‌دار شــدند. افرادی که گذشته‌شــان را 
فرامــوش می‌کنند و تبدیــل به کوه نخوت و 
تکبر می‌شوند. به‌طوری‌که وقتی سروکار ما 
به آن‌ها می‌افتد،هیچ‌کدام از کارگرها رغبتی 

برای انجام دادن کارهایشان ندارند.  

 مسعود مشایخی  

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی

فراری از کارت‌خوان!

در روزهایــی کــه حتــی دســت‌فروش‌ها نیــز از دســتگاه 
کارت‌خوان استفاده می‌کنند، برخی از پزشکان شاید برای 
اینکه تراکنش‌های مالی خود را کمتر جلوه دهند، از نصب 
کارت‌خوان در مطب‌های خود سرباز می‌زنند و همچنان حق 

ویزیت خود را فقط با پول نقد دریافت می‌کنند.
»نقــدی پرداخت کنیــد؛ کارت‌خــوان نداریــم« این جمله 
تکراری از طرف منشــی برخی از پزشکان، حالا کاربران را 
در شــبکه‌های اجتماعی آن‌قدر به ســتوه آورده که با ایجاد 
هشتگ#پزشک_فراری_از_کارت‌خوان، موجی را علیه 
این پزشــکان راه‌اندازی کرده‌اند. هشــتگی که به ســرعت 
میان فعالان شبکه‌های اجتماعی در سراسر ایران داغ شده 
است و کاربران در شهرهای مختلف با این هشتگ به انتقاد 
و حتی معرفی پزشــکانی می‌پردازند که برای فرار از مالیات 
یا به هر دلیــل دیگر در مطب خود از دســتگاه کارت‌خوان 

استفاده نمی‌کنند.
کاربری به نام محمود، حرف دل بسیاری از کارمندان را این‌ 
طور در صفحه خود نوشــت: »آقــای دولت! از من کارمند 
کــه ماهی دو میلیون و پانصد تومــان حقوق می‌گیرم، اول 
مالیات برمی‌داری بعد حقوقم رو به حســاب می‌ریزی، اما 
پزشــکی که روزانه ۵میلیــون تومان حق ویزیــت میگیره، 

مالیات نمیده... چرا؟«
کاربر دیگری بــه نام فرهود نیز با انتقــاد از این موضوع در 
صفحه توئیتر خود نوشــت: »مالیات فقط بر شــانه نحیف 
کارگــران و کارمنــدان و امثالهم ســنگینی می‌کند! برخی 
پزشــکان ثروتمند و مرفه، ریالی مالیات پرداخت نمی‌کنند 
و هیــچ نظارتــی بر آن‌ها نیســت. چــرا با وجــود این همه 

فشار، جمعی از پزشک‌ها از دســتگاه کارت‌خوان استفاده 
نمی‌کنند؟«

کاربــران زیادی نیــز از تجربیات عجیب خــود در مواجهه 
با این پزشــکان نوشــتند. یکی از کاربران به نــام فرهاد در 
صفحه توئیتر خود این طور نوشته است: »پزشک فراری از 
کارت‌خوان فقط دندان‌پزشک‌ها! معاینه کرد، دستور نوشت 
اومدم بیرون، منشی گفت سه روز دیگه با یک‌میلیون تومان 
پــول نقد بیایید برای قالب‌گیری! گفتم من مدتهاســت که 
یک میلیون پول نقد از نزدیک ندیدم، روزی ۲۰۰ تومان هم 
از عابربانک بگیرم میشــه ۶۰۰ تومان، گفت دیگه هرجور 

صلاحه! برنگشتم دیگه...«
یکی از کاربران اینستاگرام به نام مینا نیز یک مرکز رادیولوژی 
را معرفی کرد و نوشــت: »این مرکز فقــط وجه نقد میگیره 
و خیلی ناراحت‌کننده اســت. خانومای باردار که اکثرا تنها 
می‌آیند با هزار بدبختــی باید پله‌ها رو بیان بالا، بعد بیان تو 
خیابون پول بر دارند و دوباره برگردند. اکثر این مجموعه‌ها 
هم، چون رفت‌وآمدشون زیاده، آسانسورهای ساختمون رو 

خاموش می‌کنن!«
کاربری به نام فلور نیز از »ترفند« برخی از این پزشــکان در 
مواجهه با معترضان به نداشــتن کارت‌خوان رونمایی کرد. 
او در صفحه توئیتر خود نوشــت: »یه نوع پزشک فراری از 
کارت‌خوان هم به این صورت است که در مطبش کارت‌خوان 
داره، ولی اون رو در معرض دید نمی‌گذاره! بالای سر منشی‌ 
هم یه کاغذ چسبونده که »در این مطب حق ویزیت تنها به 
صورت نقدی پذیرفته می‌شود!« اما اگه احیانا کسی پول نقد 
نداشت و اعتراض کرد، خیلی آروم کارت‌خوان رو درمیاره!«
یکی دیگر از کاربران به نام میلاد، نوشــت: »جا داره اشاره 
کنم یکی از دوستان ما یک ســامانه رزرو وقت/نوبت‌دهی 
پزشکی راه‌اندازی کرده بود. با هر پزشکی صحبت کرده بود 
برای ورود به سیســتم، طرف گیرش این بوده توی سیستم 

تعداد وقت رزرو شده و تراکنش‌ها مشخصه یا نه؟!«
کاربری به نام رضا در کنار این هشــتگ به مسئله‌‌ای دیگر 
که برخی از بیماران روزانه با آن روبه‌رو هســتند نیز پرداخته 
است. او در صفحه خود نوشت: »مشکل فقط پزشک فراری 
از کارت‌خوان نیست. برای برخی پزشک‌های ایرانی اتلاف 
وقت بیماران تو مطب، کلاس داره و نشونه مهارت پزشکی‌ 
اونهاست. الان سلمونی و کارواش سر کوچه هم نوبت میدن 
با ۵ دقیقه کم و زیاد، چطور پزشک‌ها هنوز نتوانستند ازدحام 

جمعیت رو تو مطب‌هاشون مدیریت کنند؟!«
موج واکنش‌ها به این هشتگ آن‌قدر گسترده شد، تا برخی از 
فعالان سیاسی نیز به آن بپیوندند. احمد توکلی، عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در صفحه توئیتر خود نوشــت: 
»پزشــکی در کنار پرســتاری و معلمی، احترام‌برانگیزترین 
شغل است، اما پزشک اگر کاسب شود و به تجارت با جان و 
سلامتی بیماران مشغول شود یا از پرداخت مالیات و حقوق 
عمومی فرار کند، نفرت‌انگیز و غیرقابل تحمل خواهد بود.«
در ایــن میان امــا کاربران زیــادی نیز در سراســر ایران از 
تجربیات »خوب« خود در مواجهه با برخی پزشکان متعهد 
و اخلاق‌مدار نوشــتند. کاربری با نام کوردستان در صفحه 
خود راجع به یکی از این پزشکان، نوشت: »در شهر بانه دکتر 
کاوه کریمی، متخصص بیماری‌های عفونی از بیمارانی که 
نیاز به معاینه و درمان دارند، اما توانایی پرداخت حق ویزیت 
را ندارند پولی دریافت نمی‌کند و نوشته هر بیمار در حد توان 
حق ویزیت پرداخــت کند.« کاربر دیگری بــه نام احمد در 
این‌باره نوشــت: »صحبت از پزشــک فراری از کارت‌خوان 
شــد. یادی کنیم از دکتر هوشنگ اعظمی لرستانی. منزل 
و مطبش در مرکز خرم‌آباد بیشــتر شــبیه مســافرخانه بود. 
روستایی‌های بی‌پناه، شب گوشه خانه او بیتوته می‌کردند. 
چه مادر و پدرهایی از مرگ رهانیده شده‌ای که فقط به یاد او 

نام پسرشان را هوشنگ گذاشتند.«
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